
 

        
  

کوهستان قهرمان  



 
 

 
 

 
 

 لْزهاى کَّستاى
 
 
 
 
 

 ًَیسٌذُ ٍ ًماش:

 ایَاى پزٍاٍ

 

 هتزجن:

لطف الله لطفی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َاًات ٍ یي حیتزیتزگشار ضَد کِ لَ "لْزهاى کَّستاى"سدُ تَد. رٍس تعذ لزار تَد هساتمِ تشرگ جاىیّ یلی، رٍتاُ گگ کَچک، خ"تَتَ"

   کزدًذ.یي هزدم در آى ضزکت هیزتزیدل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یّا يیسه یتالا هساتمِ. کزد هطالعِ كیدل را راُ ًمطِ اٍ. کٌذ هلالات را ایدً یّالْزهاى يیهطَْرتز ٍ ٌذیتث را هساتمِ خَاستیه تَتَ

 .داضت صیپ در یا یطَلاً سفز تعذ رٍس تَتَ. ضذیه تزگشار تلٌذ کَُ کی در داضت، ًام "تَراى" کِ جادٍگز جغذ

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صثح سٍد کِ خَاستیه اٍ. کزدیه فکز هساتمِ تِ ٍ کزدُ ًگاُ دٍر ی للِ تِ اٍ. تخَاتذ کِ ًتَاًست ضة یّا ًاٍلت تا تَتَ ضة آى

 .ضَد



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفت، تِ ّویي خاطز خَب غذا ّایص را ضست ٍ سٍد صثحاًِ اش را خَرد. اٍ تایذ خیلی راُ هیاٍ صثح سٍد اس خَاب تیذار ضذ، دًذاى

 خَرد. صثحاًِ ای را کِ هادرش آهادُ کزدُ تَد، خیلی خَضوشُ تَد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سار گذضت، تپِ ّای تَتَ تِ هادرش لَل داد کِ هتَجِ خَد تاضذ ٍ پیص اس ضام تِ خاًِ تزگزدد ٍ سپس تِ طزف کَُ دٍیذ. اٍ اس چوي

 ضذ، صذای کسی را ضٌیذ کِ کوک هی خَاست...خاًِ تیز هیدسٌگی را دٍر سد ٍ ٍلتی کِ اس رٍ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را دیذ کِ در آب افتادُ تَد. کٌار رٍدخاًِ آًمذر ضیة داضت کِ هادر کیکاى تیچارُ  "هادر کیکاى"تِ اطزاف ًگاُ کزد ٍ یک   َتَت

 داد.ّایص را تکاى هیتَاًست اس آب تزایذ ٍ تا تزس پاّا ٍ ضاخکًوی



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا چَب ٍ یا کذام چیش ضٌاٍر پیذا کٌذ ٍلی چیشی ًیافت. چَى ٍلت خیلی کن تَد، تَتَ دهص را در آب سزد  تَتَ تِ اطزاف ًگاُ کزد

 اًذاخت ٍ اس هادرکیکاى خَاست تا دهص را تگیزد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اٍ دراس کطیذُ ٍ خَدش را سیز آفتاب خطک هی کزدّا تزٍی علف هادرکیکاى. را اس آب کطیذدر سهاى کَتاّی هادرکیکاى تَتَ 

خستِ ٍ هاًذُ ضذُ تَد ٍلی خَضحال تَد کِ ًجات یافتِ است. تَتَ ّن هاًذُ ضذُ تَد ٍلی ٍلت استزاحت کزدى را ًذاضت. اٍ  خیلی

 دهص را کِ در اثز تز ضذى در آب سٌگیي ضذُ تَد؛ ضمیذ ٍ تِ طزف هساتمِ دٍیذ.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
داًست  کوی پیطتز اٍ یک خزگَضک را دیذ کِ غوگیٌاًِ گزیِ هی کزد. خزگَضک یکی اس دستکص ّایص را گن کزدُ تَد ٍ ًوی

 کِ چطَر آى را پیذا کٌذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوک کٌذ. اٍ تیٌی حساسص را تِ سهیي چسثاًذ ٍ تَتَ تزای رسیذى تِ هساتمِ عجلِ داضت ٍلی تصوین گزفت کِ تِ خزگَضک 

 آهذ.ضزٍع تِ تَییذى کزد تا دستکص خزگَضک را پیذا کٌذ. خزگَضک ًیش تا اهیذٍاری اس پطت اٍ هی



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
تَاًذ. پٌْاى هاًذُ ًویتَتَ خیلی سٍد دستکص را کِ کٌار پیادُ رٍافتیذُ تَد، پیذا کزد. ّیچ چیشی اس حس تَیایی یک رٍتاُ 

 خزگَضک خیلی خَضحال ضذ ٍ خٌذاى تا دستکص ّایص جست ٍ خیشکٌاى تِ طزف خاًِ اش رفت ٍ تَتَ تِ طزف کَُ دٍیذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًگْثاًی ًَ تزای پست ًگْثاًی ضاى دیذ. پستـ درٍاسُ ک یرفت، سِ هَرچِ آتص ًطاى را در حال اًتمال دادى تَتَ ٍلتی اس کَُ تالا هی

تالای کَُ لزار داضت. هَرچِ ّای آتص ًطاى اس آًجا هتَجِ آتص سَسی جٌگل تَدًذ. درٍاسُ خیلی سٌگیي تَد ٍ هَرچِ ّا اس ًفس 

 افتادُ تَدًذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درٍاسُ را گزفت ٍ تا کوک هَرچِ ّا، آى را تالای کَُ  فت تا هَرچِ ّا را کوک کٌذ. اٍتاٍجَد کِ ًاٍلت ضذُ تَد، تَتَ تصوین گز

 رساًذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درٍاسُ را سز جایص ضاًذًذ. هَرچِ ّا خستِ ٍ  ذیگزّا تِ پست ًگْثاًی هَرچِ ّای آتص ًطاى رسیذًذ ٍ تا کوک ّوتالاخزُ آى

هاًذُ ٍلی راضی اس کار ضاى رٍی سهیي ًطستٌذ. تَتَ ّن خستِ ضذُ تَد، ٍلی تزای استزاحت کزدى ٍلت ًذاضت؛ اٍ تِ راّص تزای 

 رسیذى تِ للِ اداهِ داد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَد. تیزّای ضکستِ، ّذف ّا ٍ ضوطیز ّا در توام چوٌشار پخص تَد... ٍ توام ٍلتی تالاخزُ تِ للِ رسیذ، هساتمِ توام ضذُ 

 لْزهاى ّا رفتِ تَدًذ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍلی ّوِ ّای جْاى را هلالات کٌذ. خَاست کِ هساتمِ را تثیٌذ ٍ تشرگتزیي لْزهاىتَتَ غوگیي رٍی سهیي ًطست. اٍ خیلی دلص هی

 چیش را اس دست دادُ تَد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را دیذ کِ پیص اٍ فزٍد آهذ. "تَراى"اٍ ًاگْاى صذای تال پزًذُ ای را ضٌیذ. ٍلتی تِ طزف تالا ًگاُ کزد، جغذ جادٍگز 

جغذ ایي را گفت ٍ تِ تَتَ یک  "یک چیش خاظ آٍردُ امتَتَ غوگیي ًثاش. راستص تَ چیشی جالثی را اس دست ًذادُ ای. تثیي، هي تزایت "

 تَاًست در هساتمِ تذست تیاٍرد! ، کِ تْتزیي جایشُ ای تَد کِ کسی هی"قهرمان کوهستان"کزیستال داد کِ رٍی آى ًَضتِ تَد؛ 

 "ام.ٍلی... چزا؟ هي کِ کاری لْزهاًاًِ ای ًکزدُ"تَتَ حیزاى پزسیذ: 

آیا کاری لْزهاًِ تز ٍ تشرگتزی اس کارّای کَچکی کِ تَ اهزٍس اًجام دادُ ای، ّست؟ تَ هساتمِ ای را کِ خیلی دٍست "آلای تَراى تا لثخٌذ گفت: 

 "کَّستاى تَ ّستی. ٍالعیلْزهاى  خاطز کوک تِ هادرکیکاى، خزگَضک ٍ هَرچِ ّا اس دست دادی، پسداضتی تثیٌی، تِ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَتَ پیص اس ًاى ضة تِ خاًِ تزگطت ٍ توام چیشّای را کِ اتفاق افتادُ تَد، تِ پذر ٍ هادرش گفت. توام اعضای خاًِ خَضحال ضذًذ 

ٍ تِ اٍ افتخار کزدًذ. تعذ اس غذا خَردى، تَتَ خستِ ٍلی راضی تِ تخت خَاب رفت. اٍ تِ یک خَاب خَب ًیاس داضت. ضایذ فزدا 

 ٍ هاجزاّای ًَ دیگز، هٌتظزش تَد.کارّای تشرگتز دیگز 



 

 
 

 

           
 

 

 پایاى


